
 

 ی دگیدر پوس  ایجغراف

 

. سازدی م   یرا در سراسر بدن جار   اتیح  ان یخاص خود که جر  یهایژگ یقاره، با و  ک یو پررمز و راز، مانند    زیانگ شگفت   نیسرزم

وجود دارد که    اینقشه جغراف  ک یهر فرد است. درون هر لبخند    یزندگ   تگر ینهفته است که روا  ییهادر دل لبخندها، داستان 

بر چهره    قیعم  یهامانند خراش   های دگیپوس   ،یهستند. اما گاه  یزندگ  اتیزمان و تجرب   ذرگ  یهاها نشانهها و دره همانند کوه 

  ی دگیچیبه آن عمق و پ   د یدهد و با خلق مناظر جد   رییرا تغ  هانیسرزم   نیا  یخطوط مرز  تواند ی و م  بنددی نقش م  نیسرزم

که با گذشت    یجهان  دهد،ی ارجاع م  نمیبی م  اطرافم فراتر از آنچه در    یدندان من را به جهان  یهایدگ یاشکال و پوس   نیببخشد. ا

 به وجود آمده است. ی متفاوت ی ها و مرزهادر آن نقشه  نی زم یهاه ی لا شیزمان و فرسا

 ردل یخاطره ش


